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  مقدمه. 1

در مكتوبات يهودي دوران هلنيسم، چنين ادعا شده است كه فيلسوفان يونان باسـتان، آراي خـود را از   
حـال آنكـه واقعيـت    . اين نظريه در آثار فيلون نيز مطرح شده است. اندتعاليم حضرت موسي اقتباس كرده

در واقع اين سنت فلسفي يونان بود كه بر اذهان يهوديان، به ويژه پس از دورة . گري استامر به گونة دي
اين اثربخشي در دوران هلنيسم در آثار حكمتـي يهـودي و همچنـين    . پراكندگي قوم يهود، تأثير گذاشت

آثار حكمتي از قبيل حكمت بـن سـيرا، حكمـت سـليمان و     . مكتوبات آريستوبولس و فيلون مشهود است
دو شخصيت برجستة ايـن دوران آريسـتوبولس و   . تاب چهارم مكابيان، حاوي اشاراتي از اين دست استك

-Winston, 1997, pp. 38(فيلون بودند كه تعاليم يهودي را بيش از پيش با آراي فلسفي پيوند زدنـد  
49.(  

ريه دارد، چراكـه  ترديد ريشه در سنت مدرسي يهوديان اسكندتفاسير مشروح فيلون از كتاب مقدس، بي
متأسفانه از اين پيشگامان تنها يك فـرد را بـه   . كندخود وي بارها در آثارش به تفاسير متقدمان اشاره مي

اي بـر كتـاب   كه از دودمان كاهنان اعظم بـود، تفاسـير فيلسـوفانه   ) م.ق 2(شناسيم؛ آريستوبولس نام مي
نيز همچون فيلون بر آن بود تا تعـاليم تـورات را    او. مقدس نوشت كه اين آثار تأثير عميقي بر فيلون نهاد

  ).Ibid, pp. 49-50(مطابق حقايق فلسفي تفسير كند 
فيلون بـا اينكـه بـه شـدت     . گرايي استادانة فيلون به اوج خود رسيدفلسفة يهوديت هلنيستي، با تلفيق 

شد، كما اينكه وي نيـز  تحت تأثير متون فلسفي يوناني قرار داشت، هرگز به عنوان يك فيلسوف شناخته ن
دهندة دو سنت كاملاً متفاوت بود؛ دو سنتي كه هر در واقع، او آشتي. دانستهرگز خويش را فيلسوف نمي

هاي وي بيانگر فلسفة افلاطوني ميانه است؛ سـنتي  انديشه. دو برايش عزيز و محترم بودند؛تورات وفلسفه
  ). p. 50(نضمام آرايي دربارة نمادگرايي اعداد فلسفي كه شامل تمايلات رواقي و فيثاغوري است به ا

دهندگان سـنت  در واقع، ادامه. ها جايگزين مناسبي براي او نيافتجامعة يهودي، پس از فيلون، تا مدت
اين امر متأثر از وقايع مختلفـي اسـت از جملـه اينكـه اكثـر      . افلاطوني ميانه مسيحيان و مسلمانان بودند

از سوي ديگر، برخي از فجايع تاريخي از قبيـل تخريـب   . امع مسيحي شدندمĤب، جذب جويهوديان هلني
رومـي رويگـردان    -معبد و سركوب يهوديان به دست روميان سبب شد يهوديان از تمدن مسـلط يونـاني  

از اين رو، فلسـفه در يهوديـت قـرون    ). Pines, 1967, p. 261(شوند و بر استقلال خويش اصرار ورزند 
. تر به خلق فلسفه مبادرت كردنددر واقع، يهوديان قرون وسطي كم. وجه قرار نگرفتوسطا چندان مورد ت

 11(و ابـن جبـرون   .) م 10(توان نام برد، اسحق اسرائيلي در اين دوران، تنها دو شخصيت برجسته را مي
هـاي  حتـي در سـرزمين  «: نويسـد بارون با اشاره به ايـن موضـوع مـي   . اي نگاشتند، كه آثار فيلسوفانه.)م

هاي علمي عيني نداشتند و تنهـا سـنت كهـن يهـودي را     اسلامي نيز يهوديان اعتناي چنداني به كوشش
كوشيدند تعاليم كهن يهود را به نحوي پذيرفتني براي نسل جديد بازگو آنان مي. دادندمورد توجه قرار مي

-اي از يهوديت در آن ديده نمـي يهاز اين رو به آثار فلسفي اسرائيلي و ابن جبرون كه مستقيماً دفاع. كنند
  ).Baron, 1958, p. 137(» .كردندشود، توجهي نمي
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هـاي الهيـاتي و   بنابراين، فلسفة يهودي در اين دوران با فلسفه به معناي رايج آن تفاوت دارد، و آمـوزه 
اي دينـي اسـت،   به گفتة ولفسون، فلسفة يهودي، از فيلون تا اسپينوزا، فلسفه. گيردعرفاني را نيز دربر مي

يهوديان فلسفه را عموماً از منابع خـارجي دريافـت   ). Wolfson, 1965(اي در دفاع از وحي يعني فلسفه
هاي پياپي آراي خارجي و بازگو نمـودن  كردند، از اين حيث تاريخ فلسفة يهودي در واقع تاريخ اقتباسمي

  ).Wasserstrom, 1997, p. 94(هاي يهودي است آن با توجه به ديدگاه
مند، اي نظاماي طولاني، ايدئولوژي و فلسفههاي نهم و دهم ميلادي، پس از وقفهبدين ترتيب در سده

اي ميان اين احيـاي الهــيات و   ترديد رابطهبي. تحت تأثير تمدن اسلامي، در ميان يهوديان شكل گرفت
كـه  (داران ن نسلي از سـرمايه هاي اجتماعي آن دوران وجود داشته است كه به موجب آفلسفـه و گرايش

و ) برخي از آنان حاميان دانش بودند و در واقع در نظام دولتي اسلامي نيـز جايگـاهي بـه دسـت آوردنـد     
پزشكان يهودي به وجود آمد كه با اصطلاحات و زباني يكسان، با متفكران مسلمان و مسيحي در تعامـل  

  ).Pines, 1967, pp. 262-263(بودند 
اسلامي دخيـل   -ات  اقتصادي و تجاري، عوامل ديگري نيز در پيدايش فلسفة يهوديعلاوه بر مقتضي

ترين عامل اين بود كه فيلسوفان يهودي و مسلمان از تفكري توحيدي بهرمند بودند، كـه  مهم. بوده است
 -اتحاد دينـي ). Wasserstrom, 1997, p. 95(نمود اين تفكر آنان را از رقباي مشرك خود متمايز مي

شـان بـا ميـراث    هنگي عميق ميان اديان توحيدي درآن زمان از آن جهت بود كه در رويارويي مشتركفر
شـان تهديـد   فلسفي بر آنان ظاهر شده بود، به يك ميزان موجوديت -فرهنگي مشركان كه با نقاب عربي

نة ديگري از اين انگيز است و احتمالاً قريوسعت و ژرفاي تعامل روحاني آنان در اين زمينه، حيرت. شدمي
  ).Lazarus- Yafeh, 1979, p. 102(دست همكاري در تاريخ بشر وجود ندارد 

ويژگـي  . اسلامي محصول همزيسـتي خـلاق يهوديـان بـا مسـلمانان اسـت       -بنابراين، فلسفة يهودي
منابع و اسناد مكتوب حاكي از آن است كه . برجستة اين عصر، شكوفايي آزادانديشي و مداراي ديني است

ر آن دوران نوعي روحية تسامح و احترام دوجانبه ميان جويندگان علوم يوناني، از نژادها و اديان مختلف د
  ).Goitein, 1963, p. 230(وجود داشت 

بدين ترتيب، از حدود سدة نهم ميلادي تا سدة سيزدهم، الهيات و فلسفة يهـودي در تكامـل فلسـفه و    
فيلسـوفان يهـودي، آثـار    . رد اندكي به شكل مجزا مطـرح شـد  الهيات اسلامي شركت نمود و تنها در موا

دانستند و بسياري از آثـار برجسـتة متفكـران    فلسفي يهوديان را نسبت به آثار مسلمانان ارجح و برتر نمي
زبان عربي نيز زبان فلسفي و علمي يهوديان بـود  . يهودي، پاسخ يا واكنش به آراي غيريهوديان سلف بود

)Pines, 1967, pp. 262-263.(  
پيوندي كه در راستاي پـرورش و  . بنابراين، تاريخ فلسفة يهودي تاريخ پيوند يهوديان با مسلمانان است

اي كـه  اين پيوندي بود كه به واسطة آن يهوديان به مجالس مباحثه. توليد نظامي فلسفي صورت پذيرفت
  ).Wasserstrom, 1997, p. 96(كردند شد شركت ميبه دست مسلمانان هدايت و برگذار مي

نيافتني است، اما با توجه به تا ابن عربي كاري دشوار و دست فيلونگرچه ترسيم خط سيري روشن از  
 ذهـن ميان اين دو متفكر امري بعيـد و دور از   مشتركتعامل يهوديان و مسلمانان در اسپانيا، وجود وجوه 
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دادند كـه بـا تكيـه بـر ميراثـي مشـترك       در طي قرون وسطا، پيروان اين دو دين توحيدي نشان . نيست
اگرچه جزئيات روابط اين دو گـروه بـه دلايـل راز نگهـداريِ     . توانند همزيستي سودمندي داشته باشند مي

هاي عرفاني بر ما پوشيده است، اما از شواهدي كه در اختيار داريم ايشان و همچنين طبيعت رازآميز آموزه
پايه، رابـط ايـن دو گـروه بـوده اسـت؛      لة پلي فراتر از تعصبات بيتوان نتيجه گرفت كه عرفان به منزمي

شـدند، از  ترين عارفان مسلمان و يهودي در قرن سـيزدهم و در چنـين فضـايي شـكوفا     كه برجستهچنان
عرفان اسـلامي و از سـوي ديگـر     فصوص الحكمو فتوحات مكيه سويي ابن عربي با شاهكارهايي چون 

  .رسانندن يهودي را به اوج ميعرفا زهرموسي لئوني با 

   شناسي فيلونكيهان. 2

نخست ديدگاه ارسطويي كه جهان را ازلـي يعنـي   : در زمان فيلون سه ديدگاه دربارة جهان وجود داشت
دانست و ديگري ديدگاه رواقي كه جهان را مخلوق و فناپذير انگاشته و دنيـاي  غير مخلوق و فناناپذير مي
شـوند، و سـوم ديـدگاه    دانست كه طبق قوانين ثابت و جبري آفريده و فاني مـي ما را يكي از عوالمي مي

پـذيرد، امـا   فيلون نظرية ارسـطو و رواقيـون را نمـي   . دانستافلاطون كه جهان را مخلوق و فناناپذير مي
او ). Wolfson, 1965, pp. 295-296( يابـد ديدگاه افلاطون را به تعاليم موسي در تورات نزديك مـي 

داننـد انگيـزة   پذيرد، زيرا معتقد است كساني كه جهان را غير مخلوق مـي خلوق بودن جهان را نميغير م
اگر جهان غير مخلوق باشد و كسـي آن را بـه وجـود نيـاورده     . برنداخلاق و تقوا را ناخودآگاه از ميان مي

رست ماننـد پـدر و   باشد، پس هيچ توجه و مراقبتي متوجه عالم نيست؛ حال آنكه خدا حافظ عالم است، د
. شـود اش مراقبت ميطور كه مصنوعي از طرف صانعكنند يا همانشان مراقبت ميمادري كه از فرزندان

  ).Ibid, pp. 9-10( اي ندارد، تحت هيچ گونه توجه و مراقبتي هم نيستاما آن چيزي كه سازنده
بنـا بـه نظـر    . كنـد د نقـد مـي  فيلون نظرية خلقت افلاطون را روايت و سپس آن را بنا بر باورهاي خـو 

افلاطون، تكوين عالم بدين شرح است كه نخست يك خلاء بيكران وجود دارد كـه جايگـاه مثُـل اسـت،     
دوم، درون آن خلاء بيكران خلأيي كرانمند وجود دارد كه افلاطون آن را ظـرف، فضـا، يـا مـادر و دايـه      

هـا يـا اشـكال و    ن خـلاء كرانمنـد، روگرفـت   سوم، در آ. شودنامد و در اين فضاست كه عالم خلق مي مي
جهـان از  . آل مثالي وجود دارد كه عـاري از خـرد و حسـاب و تقـدير اسـت     هايي از چهار عنصر ايدهنشان

در مرحلة چهـارم، دميـورگ ايـن عناصـر چهارگانـة      . شودهاي چهار عنصر مثالي خلق ميهمين روگرفت
، تيمـائوس   افلاطـون، (آفرينـد  ين چهار عنصر، عالم را ميمثالي را به چهار عنصر تغيير داده و سپس از ا

و نيـز چهـار عنصـر مثـالي را كـه درون آن فضـاي       ) دايه/ مادر/ فضا(بنابراين، افلاطون ظرف ). 53. ص
اي كه عالم در آن خلق شـده، و ديگـري   يكي ماده: اندداند كه هر دو ازلياي ميكرانمند هستند، دو ماده

اينها خطوط كلي مادة ازلي افلاطـون اسـت كـه در ذهـن فيلـون      . آن خلق شده استاي كه عالم از ماده
  ).Wolfson, 1965, p. 304(شكل گرفته است 

بر اساس آنچه گفته شد، روشن است كه افلاطون هم مثلُ و هم فضـاي بيكرانـي را كـه مثُـل در آن     
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اي كه عالم در آن خلق شده يعني ماده اما روشن نكرد كه آيا فضاي كرانمند،. دانستوجود دارند، ازلي مي
است، مخلوق است يا اينكه از ازل بوده؛ تنها چيزي كه صراحت دارد آن است كه عناصر مثالي بـه شـيوة   

  ).50، صتيمائوسافلاطون، (اند ها را مهر زدهانگيزي كه توصيف آن دشوار است، اين روگرفتحيرت
گويـد  پذيرد و مـي اني را كه مثلُ در آن وجود دارند نميفيلون، ضمن مخالفت با افلاطون، فضاي بيكر

فيلـون آنگـاه داسـتان خلقـت را بـه      . مثلُ از ازل انديشة خدا بوده و سپس خداوند آنها را خلق كرده است
اي است كه عالم در آن خلق شـده و هـم   كند، كه در طي آن خداوند هم خالق مادهاي بازسازي ميگونه
وي با درآميختن خلقت افلاطوني و خلقت توراتي، سه آية نخست . آن خلق شده استاي كه عالم از ماده

زمـين  . در آغاز خداوند آسمان و زمين را آفريـد «: آمده است سفر تكويندر . كندرا تفسير مي سفر تكوين
 ـ    نامرئي و بي د شكل بود و برفراز گرداب تاريكي قرار داشت و روح خدا بـر فـراز آب تولـد يافـت و خداون

فيلون هفت كلمة مذكور در عبارت فوق را بـه هفـت   ). 3-1: 1، سفر تكوين(» نور باشد، و نور شد: فرمود
آسمان را آسمان . كندشدند، تفسير ميالگوي مثالي عالم مادي، كه بايد در پنج روز آتي آفرينش خلق مي

، )Somn. I, 3, 16; Mos. I, 20, 113; Spec. III, 20(مجرد، كه منظورش همان مثال آتـش اسـت   
گيرد، تاريكي را مثال هـوا و آب را مثـال آب و روح   زمين را زمين نامرئي يا مثال عنصر خاك در نظر مي

و الگـويي  » جوهر مجرد نور«نور را . كنديعني مثلُ عقل و نفس تفسير مي» جوهر مجرد روح«خدا را به 
و ديگر اجسام منيري كـه از آسـمان بـه وجـود     توان ميان او و خورشيد داند كه فقط با عقل ميمجرد مي

  ).Wolfson, 1965, p. 315(آمده اند، تمييز قائل شد 
بدين ترتيب، مثُلي كه خداوند در روز نخست آفرينش آفريد، مثلُ عناصر چهارگانه، مثلُ عقل و نفـس،  

كند، اما معين توصيف ميمثلُ را ازلي و غيرمخلوق  تيمائوسافلاطون در . و مثلُ پيكرهاي آسماني بودند
انـد، يـا بـرخلاف    هاي عناصر مثالي چهارگانه در فضاي كرانمند آيا مانند مثلُ قديمسازد كه روگرفتنمي

اند و، بـه تبـع آن،   گويد كه مثلُِ عناصر چهارگانه مخلوقصراحت ميدر حالي كه فيلون به. اندآنها مخلوق
سـفر  مـذكور در  » گرداب«فيلون واژة . ي كرانمند نيز مخلوقهاي عناصر چهارگانة مثالي در فضاروگرفت
دارد كه ظرف يا فضاي افلاطـون، يعنـي   وضوح اظهار ميداند، سپس بهمي» فضا«را مثال ) 2: 1( تكوين
  ).Ibid(اي كه عالم در آن خلق شد، نيز مخلوق خدا بوده است ماده

ها يـا اشـكال و آثـار    را خلق نمود، روگرفت »فضا«يا » ظرف«بنا به تفسير فيلون، هنگامي كه خداوند 
را در آن قـرار  ) اي كه از آن عناصر و در نتيجه جهان خلق شـده اسـت  يعني ماده(عناصر مثالي چهارگانه 

گويـد خـدا،   خواند بلكه وقتي مياي را كه عناصر از آن پديد آمدند، مخلوق نمياما فيلون صريحاً ماده. داد
، در واقع، تلويحاً بـه مخلـوق بـودن آن اشـاره     )Conf. 27, 136(اجساد آفريد فضا و مكان را همزمان با 

هـا و  برد و مراد وي از ايـن لفـظ، عناصـر و روگرفـت    را به كار مي» جسم«در اينجا فيلون كلمة . كندمي
 انـد اي كه عناصر از آن خلق شـده اشكال يا اثرهاي عناصر مثالي چهارگانه است؛ به عبارت ديگر، به ماده

بدين ترتيب، فيلون جسم را به دو معناي فضـا و  . ماده است و مثال نيست» جسم«از اين رو، . اشاره دارد
  ).Wolfson, 1965, p. 309(مكان به كار برده است 

برد، كه در واقع همان جوهر فيلون ماده را نيز هم در اشاره به مادة ظرف و هم مادة مظروف به كار مي
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شـكل و بـدون   همين مادة دوگانه است كه فيلون آن را مـادة بـي  . ة افلاطوني استرواقيون و مادر يا داي
افلاطون، ارسـطو و  ). Opif. 5, 22; Quis Her. 27, 140; Mut. 23, 135(داند تعريف و كيفيت مي

به طـوري كـه ملاحظـه شـد، فيلـون      . كنندرواقيون نيز ماده يا جوهر خود را به همين شكل توصيف مي
سپس در تشـريح رونـد   . داندهاي عناصر چهارگانة درون آن را مخلوق خدا ميي و روگرفتظرف افلاطون

هـاي عناصـر   خدا عناصر چهارگانة مثالي را از اين روگرفـت : گويدكند و ميخلقت، از افلاطون پيروي مي
عناصـر  ). Quis Her. 24, 133-135(هسـتند  » جـوهر عـالم  «يا » ماده«درون ظرف آفريد، كه هر دو 

، و اشكال هندسـي خاصـي دارنـد    )Ibid. 27, 134(اند هارگانه بنياد عناصر محسوس دنياي محسوسچ
)Quaest. in Gn. III, 49( ؛ و خداوند از اين عناصر جهان را بنا نهاد)Wolfson, loc. cit..(  

 روز نخسـت آفـرينش، خداونـد   : بدين ترتيب، تفسير فيلون از داستان خلقت در شش روز اينگونه است
ناميـده  » ظرف«گانه را آفريد، همان چيزي كه افلاطون آن را عالم عقل يا عالم حقايق ازلي يا مثلُ هفت

اند، و خداوند از شكلاست؛ يعني مثلُ عناصر چهارگانه، مثال پيكرهاي عناصر چهارگانه كه هر دو مادة بي
مادي و روز سوم، زمين و دريا و نباتات و در روز دوم از اين عناصر، آسمان . آنها عناصر چهارگانه را آفريد

در روز چهارم، خورشيد و ماه و ستارگان و در روز پنجم، حيوانات آبزي و پرندگان را آفريد و سـرانجام در  
روز ششم، حيوانات خشكي، عقل انسان يا انسان مثالي را كـه در گـزارش نخسـت خلقـت انسـان اشـاره       

افراد آدمي را آفريـد كـه در گـزارش دوم خلقـت آدم     `سان مادي يا ، و نيز ان)27: 1، سفر تكوين(كند  مي
  ).Opif. 46, 134؛ 7: 2، سفر تكوين(شود بدان اشاره مي

زمان همراه با عـالم يـا   «: داند و در اين باره تعابيري از اين قبيل داردفيلون زمان را متأخر از جهان مي
خـدا  «، يا )Leg. All. I, 2, 2(» رتر از عالم استزمان متاخ«، )Opif. 7, 26(» پس از آن به وجود آمد

خالق زمان هم هست، زيرا او پدرِ پدرِ زمان، يعني كيهان است و اوست كه حركات يكي را باعث شـد تـا   
كـه   –بدين ترتيب، فيلون نه تنها آفرينش عالم معقـول را  ). Immut. 6, 31(» منشأ ايجاد ديگري باشد

داند، بلكه آفرينش عالم محسوس را نيز خلقت در زمان نمي –ماني نيست اش بر دنياي مادي تقدم زتقدم
اي از مـوارد بـا تسـامح    هـر چنـد وي در پـاره   ). Leg. All. I, 2, 2(آورد خلقت در زمان به شـمار نمـي  

» چيزهايي آفريـد كـه قـبلاً نبـود    ... خدا«، يا )Decal. 12, 58(» زماني بود كه نبود«: اصطلاحاتي مانند
)Somn. I, 13, 76 (از عـدم بـه وجـود   «برد، ليكن منظورش اين است كه خداوند آنها را را به كار مي «

  ).Mos. II, 48, 267(آورده است 
تواند مقدم بر موضوعات حركت باشد، بالضروره بايد همزمان بـا  حركات عالم نمي«بنا به تفسير فيلون، 

را تـوالي   سفر تكوينتوالي شش روز خلقت در وي ). Opif. 7, 26(» جهان يا پس از آن خلق شده باشد
؛ )Opif. 22, 67(» همه چيز همزمان شـكل گرفـت  «گيرد، زيرا  بر اين باور است كه زماني در نظر نمي

البتـه عبـارت شـش روز كميـت روزهـا را      . يعني هنگامي كه خداوند اراده نمود، در همـان دم پديـد آمـد   
كند، خداوند آن را به كار برد تا است و معناي نظم را افاده مي اي كاملرساند، بلكه چون شش شماره نمي

فيلـون بـه تبعيـت از تـورات و     . آدمي هم از نظمي كه عالم بر اساس آن خلق شـده اسـت پيـروي كنـد    
كند كه خداوند با اراده و هدف، با كلمه داند و تأكيد ميافلاطون، عمل خلقت را مبتني بر اراده و طرح مي
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)Logos Cf. Sacr. 3, 8 ( يا با حكمت)Sophia Cf. Quis Her. 41, 199 (گـاه از  . خود خلق كرد
، و گاه ضمن تأييد اين عبارت )Opif. 6, 23(كند كه عالم نتيجة اراده خداوند بود قول افلاطون نقل مي
 كند كه علت غايي خلقت جهان، اشتياق خداوند به ارزاني داشـتن رحمـت واسـعه بـر    افلاطون، تأكيد مي

اما ايـن  . است) Det. 42, 154(و تكامل بخشيدن به آن ) Opif. 5, 21; Cher. 35, 125-127(عالم 
كمال عالم كه فعل ارادي خداوند و نتيجة رحمت و خيريت اوست، هيچ ضـرورتي را بـر خداونـد تحميـل     

عـالم را   شود، ليكن كمال قدرت خدا كـه در حقيقت، اين امر براي موجودات كمال محسوب مي. كندنمي
تـر از ايـن   كرد، در قدرتش بود كه جهاني متفـاوت و كامـل  آفريده است نيست؛ يعني اگر خداوند اراده مي

ايـن  . گويد، رحمت او حد و حصري ندارد و بيكران و فراتر از ظرفيت موجودات اسـت جهان بيافريند و مي
  ).Opif. 6, 23(كنند مي هاي خويش آن را دريافتها و قابليتاند كه در حد ظرفيتموجودات

وي . تواند ارادة خود را تغيير دهـد فيلون در راستاي باور به معجزات، معتقد است كه خداوند همواره مي
تواند عالم را معدوم كند، با همة اصراري كه بر جاودان بودن عالم دارد، قائل به اين نيست كه خداوند نمي

او به رواقيون انتقاد . د كه عالم را معدوم نخواهد كرد اعتماد كنيمتوانيم به عهد خداونگويد ما ميبلكه مي
  ).Wolfson, 1965, p. 315(دانند كند كه فناناپذيري عالم را سرنوشت محتوم آن ميمي

  لوگوس. 1. 2
پس از دورة . اي معمول و رايج بوده استاي يوناني است كه در ادبيات فلسفي يونان واژهلوگوس كلمه

در منـابع يهـودي در آثـار    . ود كه اين واژه در متون كلامي يهودي و مسيحي نيز ظاهر گشـت هلنيستي ب
شـود  ، و در آثار فيلون مطرح ميحكمت سليمان، در )Aristobulus of Paneas(آريستوبولس پانياسي 
ثار لوگوس در آ. شود، نخستين جايي است كه در آن به لوگوس اشاره مييوحنا انجيلو در منابع مسيحي 

برخـي آن  . فيلسوفان يوناني از جمله هراكليتوس، افلاطون و رواقيون در معاني مختلفي به كار رفته است
دانند و برخي ديگـر عقـل حـاكم بـر جهـان يـا اصـل        دهنده و ابقاكنندة نظم جهاني ميرا نيروي سامان

ل و جـلال اوسـت، عقلـي    اما از نظر فيلون لوگوس قوة اعظم خدا و متحدكنندة جما. كنندة چيزهاهدايت
شود، واسطة ميان خدا لوگوس، باعث رضايت انسان از خدا و خدا از انسان مي. است كه جامع اضداد است

. و مخلوقات است، روگرفت خداست كه عالم از روي آن ايجاد شده است، عقل بشر هم روگرفت آن است
از منظر او، لوگوس فرشتة خـدا و گـاهي   . بردهم به كار مي توراتفيلون واژة لوگوس را به جاي شريعت 

يا قانون موسوي  توراتهاي خداوند است كه در ها يا ايدهترين ظهور انديشههمان حكمت است، زيرا كلي
 Gershenson(شود بعدها از نظر فيلون، لوگوس همان كلمة خدا در ادبيات ربياني مي. تجلي يافته است

& Israel, Encyclopedia Judaica .(  
بار كلمة لوگوس را در آثار خود به كار برد، اما در مورد منشأ اين واژه در آثـار وي   1300يلون بيش از ف

اين ابهام به سبب تمايلي است كه فيلـون در تركيـب و تطبيـق ديـن يهـود و تفكـر       . ابهاماتي وجود دارد
يلون را نه در يونان بلكه ، ريشة واژة لوگوس در آثار ف)E. Schwartz(شوارتز . فلسفي يونان داشته است
كند كه فيلون دربارة اظهار مي) L. Cohn(از سوي ديگر، كوهن . كندوجو ميدر فرهنگ يهوديان جست
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، ناظر به لوگوس رواقيون بوده »تجسم حكمت الهي«يا » عقل الهي«، به معناي Logos Theosريشة 
توان دربارة اين مسئله قضـاوت  اني ميزم: در اين باره معتقد است) Kleinknecht(كلاين كنشت . است

در حقيقت اينجـا بحـث از   . نمود كه عناصر يوناني و غيريوناني لوگوسِ فيلوني را از يكديگر متمايز سازيم
توان ادعا كرد كه اين كلمه كاملاً مفهوم لوگوس يوناني را دارد، زيـرا در واقـع از   نمي. لوگوس الهي است

ر حقيقت در روزگار فيلون، معاني مختلفي از لوگـوس بـه كـار گرفتـه     د. فرهنگ هلنيستي اخذ شده است
ويژه رواقي آن بـه كـار بـرده اسـت،     شد و فيلون اين واژه را در گسترة وسيعي از معاني افلاطوني و بهمي

و همچنين ) Endeathetos(، غريزي )Proforikus(، اكتسابي )Spermatikus(مانند لوگوس بذري 
اما ابتكار فيلون در اين بود كه شكل جديدي بـه  . نيز نظر داشته است توراتتوجه به به معاني لوگوس با 
، كاربرد جديدي )Logos Theos(» عقل الهي«بدين صورت كه لوگوس در عبارت . اين معنا داده است

است كه در حالت اضافي ديگر خود خدا نيست، بلكه فعل و عمل خداست، وجهي از خداست كـه فعليـت   
اي اسـت كـه در   همچنين تصوير خـداي متعـال و منـزه   . درجة دوم و نزول از مرتبة اطلاق استيافته و 

 Organon(» ابـزار خداونـد  «نظرية خلقت فيلوني، نه فقط به معناي مدل و الگوي اوليه كه بـه معنـاي   
Theon ( در خلقت نيز به كار رفته است)Kleinknecht, 1953, p. 88.(  

از . خداوند با حكمت او، نخستين فرزند او يعني عالم عقل يا لوگـوس اسـت  بنابراين، حاصل نكاح علم 
شود و حلقـة واسـط ميـان خـداي متعـال و      اي است كه از خداوند صادر مياين رو، لوگوس شكل واسطه

اي شخصـي  ايـن عقـل واسـطه   . جهان يا انسان است، و در عين حال نماينده و وكيل انسان نزد خداست
ايـن لوگـوس يـا    . مطرح باشد) analogia(افلاطون آمده فقط شباهت تيمائوس در  است و نه آنگونه كه

خلاق خدا، ) dinamis(است، مجموع و كانون قواي ) Kasmus Noetos(عالم عقل ناظر و مدير عالم 
فردي است كه به موجب آن دنياي مرئـي يـا عـالم شـهادت بـه      ) logoi(و لوگوي ) ideas(صور مثالي 

اين عقل الهي، حـاكم  . شودكند و نظام عالم و حيات آن حفظ ميو تحقق عيني پيدا ميآيد تفصيل درمي
) logos fosis(رواقـي يـا عقـل طبيعـي     ) nomos(و مدبر عالم است و عالم را دقيقاً به طريـق قـانون   

  ).Ibid, p. 89(كند هدايت مي
فيلون بـر  . است )(immanent ماندگاردرونْشود، لوگوس اصطلاح ديگري كه در آثار فيلون ديده مي

اين باور است كه لوگوس افزون بر اينكه به معني صفت محض خداست و در مرحلـة بعـدي بـه معنـاي     
كليت قواي مجرد مخلوق است، وجه ديگري نيز دارد و آن به معناي كليت نيروهاي خداونـد درون عـالم   

س رواقيون است، با اين تفاوت كـه  اين تعريف از لوگوس شبيه به لوگو). Runia, 1996, p. 206(است 
لوگوس رواقيون خداي مادي است كه در اشياء عالم ساكن و با آنهـا ممـزوج شـده اسـت و فراسـوي آن      
خدايي متعال وجود ندارد؛ اما لوگوس دروني فيلون، فقط بسط لوگوس مجرد از پيش موجود است كـه در  

كند كـه لوگـوس   فيلون همواره تأكيد مي. دارد همه چيز ساكن مي شود و ماوراي آن خداوند متعال وجود
  .ماندگار در عالم، صرفاً مرتبة ديگري از وجود همان لوگوس مجرد است كه فراتر از جهان استدرونْ
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  مثُل، قواي الهي، و عالم عقل. 2. 2
نظرية مثلُ كه ميراث افلاطون است به صورت موضوعي مورد بحث در زمان فيلون مطرح بوده اسـت،  

ه طوري كه بعضي از مخالفان افلاطون وجـود مثُـل را بـه عنـوان موجـودات روحـاني واقعـي تكـذيب         ب
صراحت بر وجـود مثُـل اصـرار داشـتند، آنهـا را      از سوي ديگر، پيروان افلاطون در حالي كه به. كردند مي

ني واقعـي قبـول   دانستند و به موجب آن نيز در عمل وجود مثلُ را بـه عنـوان امـور روحـا    انديشة خدا مي
هاي يهـودي  بود، بعضي از آراء افلاطون را مغاير با آموزه عهد عتيقفيلون كه معتقد و متدين به . نداشتند

او هـم ماننـد بسـياري از    . انداز خـويش بـازبيني كـرد   دانست، از اين رو نظرية مثلُ را با توجه به چشممي
ز مثلُ است يا يكي از آنهاست، و اينكـه اگـر بيـرون    پيروان افلاطون در اينكه آيا خداي افلاطون بيرون ا

اند يا خداوند خالق آنهاست، مردد مانده بود؛ چرا كه اظهارات خود افلاطـون  است آيا او و مثلُ هر دو ازلي
  ).Wolfson, 1965, p. 200(باره مبهم و گاه متناقض است در اين

از آنجا كه فقط خداونـد غيـر مخلـوق اسـت، فيلـون      به عقيدة فيلون، خداوند از ازل تنها و يگانه بود و 
توانست بپذيرد كه در كنار خداوند، از ازل، موجودات قديم ديگري هم وجود داشته باشند و از ايـن رو  نمي

فيلـون بـر ايـن پايـه بـه تفسـير آراء       . نتيجه گرفت كه هر چيز ديگري غير از خدا بايد آفريده خـدا باشـد  
در بـاب  نامد، فيلـون در كتـاب   ثال، در حالي كه افلاطون خدا را مثال خير ميبراي م. پردازدافلاطون مي

افلاطون خير را بـه خورشـيد تشـبيه    . داند، خدا را برتر از فضيلت و خير و جمال مي8و  2، بندهاي خلقت
شناسد، در حالي كه از نظـر فيلـون ايـن خيـر نيسـت كـه بـه        كند و آن را علت معرفت به حقيقت ميمي

در . شود، بلكه خداست و خير علت معرفت به حقيقت نيست بلكه خداوند علت آن استد تشبيه ميخورشي
نامد، اما اين بدان معنا نيسـت كـه خـدا مثـال خيـر      مي» خير مطلق«يا » خير«واقع، فيلون گاهي خدا را 

افعـال الهـي    است، بلكه به اين معناست كه مثال خير صفت خداست كه مانند همة متعلقات خدا از قوا يا
از نظر فيلون، انساني كه روح خود را تزكيه نموده است، خداوند را وجودي بحـت و بسـيط و غنـي    . است

بيند؛ در حالي كه وجود مثلُ از خداست، مثلُ حتي اگر بسيط هم باشـند، بسـاطت آنهـا در حـد     بالذات مي
بسيار شبيه ) rational part of his soul(انسان اشرف مخلوقات است و نفس ناطقة او . خداوند نيست

او بسـيار شـبيه پـدر عـالم     . ترين عناصر يعني آتش و عقل هستندآسمان است، زيرا هر دوي آنها از پاك
شود است، چرا كه عقل او تصوير لوگوس است و لوگوس كليت مثلُ است كه مثال عقل را هم شامل مي

  ).Ibid, pp. 201-204(است ) the idea of ideas(الحقايق و خود حقيقت
گونـه اسـت كـه خداونـد قبـل از آفـرينش جهـان مرئـي         بدين ترتيب، از نظر فيلون خلقت عالم بدين

) rational world(وي اين الگوي آرماني را عـالم عقـل   . ريزي كردآل آن را قالب، الگوي ايده)كائنات(
ي كه در عالم عقل موجودند متنـاظر بـا   بنابراين، عالم عقل هم مخلوق خداست و مثلُ يا معقولات. نامدمي

اند، و اين حقايق ازلي عالم مثُـل بيـرون از عقـل خـدا شـكل      آن و به تعداد محسوسات موجود در كائنات
فيلون در برابر اين پرسـش، كـه   ). Runia, 1996, p. 201(اند و وجود واقعي دارند گرفته و موجود شده

بيـان شـده بـود     سفر تكـوين ه در داستان خلقت شش روزه در چرا خلقت حيوانات و پرندگان پس از اينك
گويد كه خلقت موجودات در شش روز به شكل مجـرد و مثـالي بـود،    شود، چنين پاسخ ميدوباره ذكر مي
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هـاي نـامرئي و   هـاي محسـوس از آن نمونـه   سپس به صورت موجودات واقعي خلق شدند كـه روگرفـت  
اي كه اشارات پراكندهداند، چنانلون مثلُ را هم مخلوق ميپس في). Quaest. in Gn. 17, 15(مجردند 

قبل از اينكه خـدا عقـل را بيافرينـد،    «: گويدبراي مثال مي. به خلقت مثلُ در آثار ديگر وي نيز آمده است
كلي عقل را آفريده بود و پيش از اينكه محسوسات و اعيان حسي خارجي پديـد آينـد، موضـوع حـس را     

  ).Leg. All. I, 9, 23(» .آفريد
فيلون علاوه بر . نامدداند و مثلُ را در مقام علل، قوا ميافلاطون مثلُ را نه فقط الگو بلكه علل هم مي

از ايـن رو،  . ثابـت كنـد   عهد عتيقكند مفهوم مثلُ به عنوان علل را با توجه به پذيرش اين نظر، سعي مي
آورم و ه من در برابر انذارهاي تو سر تعظيم فـرود مـي  كند كموسي از خداوند استدعا مي«: گويدچنين مي

كنم دست كم شكوهي كـه تـو را فراگرفتـه اسـت،     توانم تو را ببينم، اما استدعا ميدانم كه هرگز نميمي
گويـد كـه   و خداوند به او پاسخ مي... مشاهده كنم تا با آن نيروهايي را كه محافظ تو هستند ادراك نمايم

مـن بـا چشـم سـر مشـاهده      . شـوند كني، نه با چشم كه با عقل درك مـي وجو ميتنيروهايي كه تو جس
نيروهـاي مـن   . زنيد، نقش مهر به صفحه منتقل مي شـود هنگامي كه شما مهر را به جوهر مي. شوم نمي

اما بـا وجـود   . دهندبخشند و شكل مياند و به اشيايي كه هيچ شكل و كيفيتي ندارند كيفيت ميهم چنين
... گوييد برخي از شما به آنها ايده مي. كنندشود و هيچ تغيير نميز ماهيت ازلي آنها هيچ كاسته نمياين، ا

  ).Spec. I, 8, 45-48; Wolfson, 1965, p. 217(» .دهندچون به هر چيزي شكل مي
گيرد برد، نتيجه ميولفسون از اين مطلب كه فيلون به سهولت شكوه را به همان معناي نيرو به كار مي

در  عهـد عتيـق  كه در زمان فيلون ايـن دو واژه در ذهـن يهوديـان متـرادف بـوده اسـت؛ زيـرا خوانـدن         
). 10-9: 24، مزامير(خداوند پادشاه جلال خوانده شده است  مزاميرهاي آن زمان معمول بوده و در  كنيسه

امـا قـدرت   . جمه شده اسـت تر» پادشاه نيروها«هم به  هفتاديالجنود، در پادشاه جلال يا صبايوت يا رب
اي اسـت در  عملي هم كه مثلُ به عنوان علل دارا هستند، از آن خودشان نيست بلكه فعل خداسـت، قـوه  

گاه . ذات خدا و به عنوان صفت خدا در ماهيت او كه از ازل با اوست و صفت ذاتي او كه بعدها بسط يافت
دانـد و گـاه ايـن    خدا و انفعال را صفت مخلوقات مياين دو را نيز مانند ذات خدا، ازلي و فاعليت را صفت 

اشياء مادي . ازلي بودن آنها به اين معني است كه مانند اشياء مادي مخلوق نيستند. نامدنيروها را ازلي مي
گويـد كـه نـه    فيلون دربارة لوگوس هم مي. اند، در حالي كه آنها نور متجلي از خداوندنداز ماده خلق شده
 .Quis Her. 42, 2, 6; Wolfson, 1965, pp(خلوق و نه مانند انسان مخلوق اسـت  مانند خدا غيرم

218-219 .(  
اگر . اند كه خداوند خلق كرده استتوان گفت از نظر فيلون، مثلُ، موجودات واقعيپس به طور كلي مي

انـد، قـوا   يـان خـارجي  اند و اگر از آن حيث كه علـت اع اين مثلُ را از وجه الگو بودن در نظر بگيريم، مثلُ
گويد كه مثلُ در عقل خدا تصور و در داند و ميوي مثلُ را از وجه نخست، مخلوق مي. شوندمحسوب مي

داند و معتقد است اند، اما از وجه دوم يعني علت بودن، مثلُ را غيرمخلوق ميبيرون از عقل خدا خلق شده
شـان در عقـل خـدا، ماننـد عقـل خـدا،       ند و وجـود ازلـي  اكه اينها پيش از خلقت در ذهن خدا از ازل بوده

اما فيلون همچنين از مثلُ و قوا . اندبنابراين، مثلُ و قوا دو جنبه از حقايق ازلي. نامحدود و غيرمتعين است
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بـه  . گويـد نه تنها به عنوان الگو يا علل فردي اشياء عالم، بلكه به عنوان الگو يا علت كلي عالم سخن مي
عالم عقل مانند مثلُ يا حقايق ازلي كـه در  . بردب، دو اصطلاحِ عالمِ عقل و لوگوس را به كار مياين ترتي

آن هستند، الگوي عالم است و هنگامي كه خداوند اراده نمود عالم را خلق كند، آن را انديشيد، لذا حـادث  
عقـل بشـر ادراك    عالم عقل يا مينو، صرف دنيايي است كه به دليـل غيرمـادي بـودنش فقـط بـا     . است
البته اين عالم مينويي وجودش تنها وابسته به ادراك ذهني بشر نيست، بلكه قبل از خلقـت بشـر   . شود مي

وجود داشته، نه فقط به عنوان يك عالم مجرد كه به عنوان دنياي مينويي و عقلي موضوع انديشه خداوند 
  ). Wolfson, 1965, p. 226(بوده است 

ده نمود كه اين عالم را خلق كند، مثلُ را انديشيد و از آنها عالم عقل يـا مينـو را   هنگامي كه خداوند ارا
وقتي يك موضوع انديشه . پس مينو هم مانند مثلُ موضوع انديشة خداوند است). Opif., 4, 16(بنا كرد 

خداونـد   در مـورد . و يك عمل انديشيدن وجود دارد، بايد ذهني هم باشد كه عمل انديشيدن را انجام دهد
نظر به اينكه خداوند بساطت محض . انديشدهر سة اينها يكي است، ذهن خدا لوگوس است و مثلُ را مي

اما مثلُ در عقـل يـا لوگـوس خـدا     . است، ذهن و تفكر و موضوعات ذهن او عين هم و عين ذات هستند
ل، يعني عالمي كه همچنـان  پس عالم مثُ. يابندمانند و با عمل خلقت بيرون از ذهن خداوند وجود مينمي

موضوع عقل خداوند است، اما نه عقلي كه در خدا و عين ذات او باشد بلكه عقلي كه مخلوق خدا بـوده و  
پس لوگوس كه در ذهن خدا يا نيـروي انديشـه   . دهدرا شكل مي) مينو(پوشش مثُلي است كه عالم عقل 

شـود كـه مخلـوق    ود به عنوان عقل مجردي مـي خداوند بود و عين ذات او، حال وارد مرحلة دوم وجود خ
  ). Wolfson, 1965, p. 228(خدا و بيرون از ذات خداست و درون خود حقايق ازلي يا مثلُ را داراست 

ارتباط خدا با لوگوس رابطة خالق و مخلوق است و ارتباط لوگوس با عالم عقل همچون رابطة ذهن بـا  
. هايي كه از آن تشكيل شده استمثلُ مانند نسبت كل به بخشاش، و رابطة عالم عقل با موضوع انديشه

گويـد هنگـامي كـه پادشـاهي     كنـد و مـي  فيلون براي تبيين و توضيح اين موضوع، تمثيلي را بيـان مـي  
گيرد و معمار، پس از دريافت حكم از پادشاه، ابتدا خواهد شهري را بنا كند از معماران متبحر كمك مي مي

اين تصوير . كنددر ذهن خود تصويري كلي از شهر را كه نقشة آن است طراحي مي مطابق شرايط منطقه
هاي مختلف را به خاطر مـي آورد و شـروع   را فرد در روح و ذهن خود دارد و به مدد نيروي حافظه بخش

شـود كـه خداونـد،    فيلون يادآور مي). Opif., 4, 17-18(كند به ساخت شهر از سنگ و چوب و غيره مي
ها و ، و به منظور ارضاء بلندپروازي)Ibid, 4, 23(ف پادشاه، براي خلقت نيازمند هيچ كمكي نيست برخلا

كند، بلكه خلقت عالم صرفاً تجلي رحمـت خداونـد اسـت؛ چراكـه     جاه و جلال و خود نيست كه خلق مي
عـالمي كـه    خداوند با مشيت خاص خود مقدر ساخته است كه رحمت بيكران خود را بر عالم ارزانـي دارد، 

  ).Wolfson, 1965, p. 240(توانست موجود باشد بدون اين رحمت نمي

  شناسي ابن عربيكيهان. 3

نظرية آفـرينش خـود را    فتوحات مكيه،) بابِ معرفت آغاز خلق روحاني(ابن عربي در مقدمة باب ششم 
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آن پديد آمد، حقيقـت  آغاز خلق، هباء بود و نخستين موجودي كه در «: كندبه طور خلاصه چنين بيان مي
از ... گيـرد،  كند و فرانمـي محمدية رحمانيه بود و به سبب لامكاني بودنش هيچ مكاني آن را محدود نمي

... در هباء پديد آمده است، ... شود و نه به عدم، حقيقتي معلوم پديد آمده است كه نه متصف به وجود مي
... ر و آشكار نمودن حقـايق الهـي پديـد آمـده اسـت،      براي اظها... بر مثال صورت معلوم و در نفسِ حق، 

بـدون   -اش رهايي از آميزش و اختلاط است تا هر عالمي بهره و نصيب خويش را از آفريـدگارش  غايت
بداند؛ بنابراين، غايت او اظهار و آشكار نمودن حقايق وي و دانستن افـلاك اكبـر از     -امتزاج و آميختگي

جماعت، غير از انسان است و عالم اصغر است، يعني انسان كه روح عـالَم و   عالَم است، و در اصطلاح اين
مقامـات و حركـات و تفصـيل    ) يعنـي افـلاك عـالم اكبـر و اصـغر     (اش اش است، و افلاكعلت و سبب

  ).71-72، صص 1381ابن عربي، (» .اش است طبقات
رش بسيار بـدان پرداختـه، و   شناسي ابن عربي است كه در آثاترين مباحث جهانآفرينش، يكي از مهم

ابن عربي به جاي آفرينش، تعبيـر تجلـي را بـه    . اندشارحان و پژوهشگران فراواني در باب آن سخن گفته
من گنج پنهـاني بـودم،   .../ كُنت كنزاً «برد و آفرينش و پيدايش عالم را با استناد به حديث قدسيِ كار مي

آغـاز و   فتوحـات، او در . دهـد ، توضـيح مـي  »خته شومدوست داشتم شناخته شوم، پس خلق كردم تا شنا
و ... خدا بود و با او چيـزي نبـود،   / كان االله و لم يكن معه شئي «: كندابتداي عالَم را اينگونه توصيف مي

خوانند، و چون ارادة وجود عالَم اش او را بدانها ميپيش از خلق و آفريده شدنش مسما به اسمائي كه خلق
بـه   -اش به نفـس خـود داشـت، از آن ارادة مقـدس    ر آن حد كرد كه از وي به واسطة علماش را بو خلق

به حقيقت كلي انفعال پيدا كرد و از آن حقيقتي انفعال پيدا كرد كـه بـه    -اي از تجليات تنزيهسبب تجلي
صـور كـه   شود كه به منزلة طرح ساختمان و نقشه است تا در آن، آنچه از اشكال و ناميده مي» هباء«نام 

سپس خداوند سبحان بـه  . ... اين همان نخستين موجود در عالَم است. خواسته باشد، گشوده و نقش گردد
نامند كه تمـامي عـالَم در آن، از   مي» هيولاي كل«نور خود به آن هباء تجلي نمود، صاحبان افكار آن را 

وه و اسـتعداد خـود، از آن مـي    جهت قوه و صلاحيت، وجود دارد و لذا هر موجودي در آن هباء، برحسب ق
كه ) صلي االله عليه و سلم(جز حقيقت محمد  –از جهت قبول  -ترين موجود در آن هباء نزديك. ... پذيرد

نخستين ظاهر و هويدا در وجود است، پس وجـودش از آن  ... شود نبود، بنابراين او به نام عقل ناميده مي
اش در هباء پديد آمـد و عـين عـالَم از تجلـي او و     ين شريفع. نور الهي و از هباء و از حقيقت كلي است

  ).76-77همان، صص (» .ترين فرد به او، علي بن ابي طالبنزديك
ابن عربي نظرية صدور را كه فيلسوفان نوافلاطوني و حكمـاي مسـلمان پيـرو آنهـا قبـول داشـتند رد       

تر از آن است كـه مصـدر اشـياء    متعال لفظ صدور در شرع نيامده است، زيرا حق بسيار: گويدكند و مي مي
حق غني است و ما فقير، ميان ما و او هيچ مناسبتي نيست كه از او صادر شويم، بلكه او موجـودات  . باشد

بنابراين، آفرينش تجلي حق . اند، به وجود عيني در آورده استالعين بودهاش و معدومةرا كه سابق در علم
كنـد، بلكـه آن را   عربي آفرينش را به يك مقطع زماني محدود نمـي ابن . در صور مختلف موجودات است

 ,Chittick, 1994, p. 18; Schimmel(نامد مي» خلق مدام«داند و آن را عملي پيوسته و مستمر مي
1975, p. 268.(  
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داند، كه اين موضوع نظرية ابن عربـي  گانه ميايزوتسو نظرية آفرينش ابن عربي را بر پاية مفهومي سه
ريشة وجـودي هسـتي حـق واحـد     . آغاز كار همانند هميشه حق است«: كندا از نظرية صدور متمايز مير

اراده  -2. حق مطلق در جنبة تجلي -1: اين يك اگر از جنبة شهودي ديده شود، خود سه جنبه دارد. است
. وند آفرينش اسـت اين سه جنبه نمايندة كل ر). حق در اينجا آمر است(امر  -3). حق در اينجا مريد است(

ايـن بـه معنـاي ولادت    . يابنـد شود و آنگاه اعيان در علم ظهور مييعني در آغاز، علم در حق انگيخته مي
در مرتبـة بعـدي اراده   . يابـد بنابراين، حضرت ذات به حضـرت الوهيـت نـزول مـي    . تكثرات ممكن است

آنگـاه بـر   . دن اعيان از عدم بـه وجـود  اي كه مبتني بر علم است براي به وجود آورشود، ارادهانگيخته مي
  ). Isutsu, 1984, p. 196( ».شوداساس اين اراده امر صادر و جهان آفريده مي

  حقيقت محمديه. 1. 3
اي از اعيان ثابته كه برزخ ميـان  اي از هستي، يعني مرتبهاز ازل، به عنوان مرتبه) ص(حقيقت محمديه 

ه؛ اين مرتبه اصل جامع اعيان و اصلي فعال است كه وجود حق مطلق و جهان مخلوقات است، وجود داشت
حقيقـت  . اگر از منظر حق بنگريم، حقيقت محمديه همان فعل خلقت حق است. اعيان به آن بستگي دارد

حقيقت محمديه، به . محمديه، حقيقت حقايق هم هست و معادل عقل اول افلاطون در سطح كوني است
ابـن عربـي بـا اسـتناد بـه      . ولين تعين حق يا اولين مخلوق خداسـت عنوان انسان كامل در سطح كوني، ا

  .خواند، حقيقت محمديه را نور محمدي مي»اول ما خلق االله نوري«: حديث پيامبر اكرم
درپي در پيامبران آدم، نوح، ابراهيم، موسي، اين نور قبل از هر موجودي پا به عرصه وجود گذاشت و پي

اين نور نخستين نور و اسـاس  . رسيد) ص(ن تجلي تاريخي خود حضرت محمد جلوه نمود تا به آخري... و 
از . ترين موجود در نوع انسـاني اسـت  او كامل: نويسدابن عربي دربارة حقيقت محمديه مي. آفرينش است

را اولـين  ) nous(افلاطون عقـل  ). 214تا، ص ابن عربي، بي(شود اين جهت امر با او آغاز و بدو ختم مي
در فلسفة ابن عربي، قابليت به عبوديت و فاعليت به . داندز احد و داراي دو جنبة قابلي و فاعلي ميصادر ا

-Isutsu, 1984, pp. 236(شود؛ لذا حقيقت محمديه، برزخ ميـان عبـد و خلـق اسـت     ربوبيت تعبير مي
237.(  

دي، عقـل اول، الـروح،   ابن عربي از حقيقت محمديه با عناوين متفاوتي مانند حقيقة الحقيقه، روح محم
روح اعظم، قلم اعلي، خليفه، انسان كامل، اصل العالم، آدم حقيقي، برزخ، فلك الحياة، الحق مخلـوق بـه،   

اين اسامي، ناظر به وجوه مختلف يك حقيقت اسـت كـه مـا    . كندهيولا، عرش، قطب و عبد جامع ياد مي
عقـل  «اي ماوراء الطبيعي موسوم به عنوان مقولهآن را از حيث لوگوس يا كلمه بودن، يا به تعبير ديگر به 

از وجـه عرفـاني،   . دهـيم كه معادل عقل فلوطيني يا عقل كلي رواقيون است، مورد توجه قـرار مـي  » اول
كتاب و قلم اعلي است، مشـكاة خـاتم   . قطب انسان كامل نام دارد كه اصلي فعال در معرفت باطني است

او همـه  . نامنـد گيرد و آن را هيولي يا مادةالمواد مـي ن نشأت ميرسل است، ذاتي است كه همه چيز از آ
از . ترين است به علـم خـدا  نزديك. هم فاعل است و هم قابل. حقايق را در خود دارد و جامع اضداد است
. حقيقت الحقـايق اسـت  . مخزن عقل و اعيان ثابتة كائنات است. طريق او عالم ظاهر و متجلي شده است
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اي اسـت كـه بـه وسـيلة آن وجـود مطلـق از       نخسـتين مرحلـه  . شـود او به خود آگاه ميخداوند از طريق 
  ).Affifi, 1938, pp. 70-73(توانيم او را بشناسيم شود و ما مياش نازل مي اطلاق

موجودات را كلمات حق و خاتم پيامبران را كـه حقيقـت الحقـايق اسـت،      فصوص الحكمابن عربي در 
اما پيامبران كلمـات تامـة   . در حقيقت، همة موجودات كلمات خدا هستند. امدنمي) Logos(جوامع الكلم 

. هـاي آن اسـت  تفاوت ميان حقيقت محمديه با بقية پيامبران و اوليا، مانند تفاوت كل به بخش. خداوندند
» كلمـات «ابن عربـي انبيـاء را   . تك انبياء وجود داردهايي است كه در درون تكمحمد واجد تمام حكمت

)Logoi (آنجا كه خداوند عيسي مسيح را كلمـة  . گرفته است قرآننامد، و اين اصطلاح را از خود خدا مي
اين اصـل در همـة   . اند كه همانا روح يا حقيقت محمديه استكلمات در يك اصل مشترك. خواندخدا مي
اولياء، حتي به خـود  از طريق آن است كه علم خداوند به همه پيامبران و . كندها و الهامات عمل ميوحي

  ).Ibid., pp. 72-74(رسد پيامبر خاتم، مي
دهندة معرفت الهي به همة كساني است كه صاحب علم و انتقال) الف: حقيقت محمديه دو ويژگي دارد

حـق  (و فعـل خـلاق خـدا    ) القدس يا جبرئيـل روح(اصل كيهانيِ علت آفرينش است، روح ) ب. اندمعرفت
دست كم دو عنصـر متمـايز   . بخشيِ همه موجوداتحافظ كيهان و اصل هستي ، اصل حاكم و)مخلوقٌ به

نخست عنصر هلنيستي كه رواقيون، فيلون و نوافلاطونيان نيـز در  : در نظرية لوگوس ابن عربي وجود دارد
تواند متأثر از آنها باشد؛ و دوم، عنصر اسلامي كه اند و وجوه انساني و متافيزكي اين نظريه ميآن مشترك

تر جنبة عرفاني آن بـا ايشـان مشـابهت دارد و ممكـن اسـت      ً اسماعيلي و حلاجي است و بيش  عمدتا
  ).Ibid., p. 87(وامدار آنها باشد 

  اعيان ثابته. 2. 3
به دليل اين موقعيت ويژة وجودي، . حضرت اعيان ثابته، ميان حق مطلق و جهان محسوسات قرار دارد

آنها در ارتبـاط بـا حضـرت بـالاتر انفعـالي و در      . اعلي و انفعالي هستنداعيان ثابته داراي طبيعت دوگانة ف
طبيعت انفعـالي آنهـا،   . اعيان ثابته قوابلي هستند پذيرنده و منفعل. تر فاعلي هستندرابطه با حضرت پايين

اند كه بر اشياء ممكـن در دنيـا اثـر    توسط ذات محدود شده است، اما خود آنها داراي قدرتي محدودكننده
همة ممكنات بر حسب مقتضاي عين ثابتـة خـود در   . هر كدام از آنها، عين يك چيز ممكن است. كندمي

  ).Isutsu, 1984, p. 160(يابند عالم ناسوت تحقق مي
اند و از سوي ديگـر،  از يك سو در ذات خود از طرف حق تعين يافته. بنابراين، اعيان ثابته دو وجه دارند

ابـن عربـي   . كنـد سازند كه حق بر طبق آن خود را در عالم ناسوت متحقـق مـي  آنها طريقي را متعين مي
البته اين معدوم بودن بدين معناست كه وجود عيني خارجي ندارند وگرنه در علـم  . دانداعيان را معدوم مي

علم اعيان ثابته از آنجا كه از ازل در . خدا، ثبوت دارند به همان صورت كه مفاهيم در ذهن ما وجود دارند
ايـن  » فـص موسـوي  «ابـن عربـي در   . اند، اما قدمت آنها مانند قديم بودن خدا نيستاند، قديمالهي بوده

راهي براي تعطيل علل وجود نـدارد، زيـرا اعيـان ثابتـه ايـن علـل را اقتضـا        «: دهدموضوع را توضيح مي
لا تبـديل  «وت هستند كه يابند مگر به همان صورتي كه در ثبپس اين علل در وجود ظهور نمي. اند كرده
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اند پس قـدم از حيـث ثبـوت بـه آنهـا      ، و كلمات االله هم همان اعيان موجودات)64يونس، (» لكلمات االله
  ).211تا، ص ابن عربي، بي(» .شود و حدوث از حيث وجود و ظهورشاننسبت داده مي

  

   مقايسه و نتيجه. 4

و متفكر ناشي از تحقق اراده و خالقيت خداوند ظهور عالم، صرف نظر از حدوث و قدم آن، در آراء هر د
ترين معجزه اسـت كـه   از نظر فيلون، اعتقاد به مشيت يعني اعتقاد به احتمال معجزه و خلقت بزرگ. است
مشيت از نظر فيلون يعني مشيت خداوند نه مشيت كوري كـه رواقيـون   . گزارش شده استعهد عتيق در 

آسا نظـام عـالم را برقـرار    تواند به طور معجزهبا اراده و اختيار خود ميبه تعبير ديگر، خداوند . معتقد بودند
در اين بحث دو اصل مورد نظر فيلون بوده است، يكي وجه خالقيـت و ديگـري وجـه مريـد بـودن      . سازد

  .خداوند
شـود، مگـر اينكـه    در مكتب ابن عربي، هرچيزي كه متعين است خلق است و هيچ چيزي خلـق نمـي  

آنچه آنهـا را در خـارج موجـود    . خداوند علت تامه است و مخلوق معلول اوست. دوث يابدمتعين شود يا ح
گيرد والا الگو بودن و مثال بـودن آنهـا، فـي    كند، قدرت و نيروي ارادة الهي است كه به آنها تعلق ميمي

ه باشـد؛  شود كه خداونـد اراده كـرد  در حقيقت، شيء در زماني موجود مي. نفسه، براي خلقت كافي نيست
گيـرد و  زيرا شيء از نظر ابن عربي غيرمخلوق است و جزو علم خداست، اما اراده و قدرت به او تعلق مـي 

  . كندآن را خلق مي
دانند كـه در طليعـة آفـرينش    اي ميرا مولود نكاح اوليه - اعم از معقول و محسوس –هر دو متفكر، كائنات 

آورد و در ابن عربي از تزويج و حكمت است كه عالم را پديد ميدر فيلون اين نكاح ميان عقل . واقع شده است
همچنـين هـر دو متفكـر رونـد     . آيدمعنوي و معقول عقل و نفس يا قلم و لوح است كه اثر حسي به وجود مي

ايـن  . شـود اي است كه عالم از آن خلق مـي دانند كه نخستين آن مادهخلقت را برخوردار از مراحلي متوالي مي
ابـن  . شـود هاي عناصر چهارگانـه آفريـده مـي   ازين همان ظرف افلاطون است كه درون آن روگرفتمرحلة آغ

ايـن  . كند كه دقيقاً منطبق با همان مادر يا دايه يا ظـرف افلاطـوني اسـت   عربي از اين جهان به هباء تعبير مي
شويم كه معادل وس مواجه ميپس از اين مرحله در انديشة فيلون با مفهوم لوگ. مفهوم در فيلون نيز وجود دارد

نخستين مرحلة تجلـي علمـي   . لوگوس جامع مثلُ و نيز فعل خلقت خداست. عقل نخستين در ابن عربي است
قابل . همان عقل اول و صادر اول است كه داراي دو جنبة فاعلي و قابلي است. حقيقت الحقائق است. خداست

جامع اضداد است و قواي جمـالي و جلالـي را در خـود     .تر هستينسبت به حق و فاعل نسبت به سطوح پايين
نخستين مرحلة . ، جامع اعيان ثابته و فعل حق است)حقيقت محمديه(در تفكر ابن عربي نيز جوامع الكلم . دارد

تجلي علمي خدا و همان عقل اول و صادر اول است و داراي دو جنبة فاعلي و قابلي است كه قابليت در زبـان  
گونـه كـه   لوگوس برزخ ميان خدا و جهان است، همان. شودوديت و فاعليت به ربويت تعبير ميابن عربي به عب

  .جوامع الكلم برزخ ميان حق و خلق است
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فيلون و ابن عربي در تبيين فرآيند خلقت، به ويژه توجيه نسبت ميان وحـدت و كثـرت و رازگشـايي از    
واي الهي استفاده كردند كه ملهم از مثُـل افلاطـوني   هاي حيات، از مفاهيم اسماء و قسرّ تنوع و گوناگوني

همچنـين اسـماء   . شود كه واسطة خلقت هستنددر آراء فيلون مثلُ به صورت قواي الهي مطرح مي. است
  .رودالهي در نگاه ابن عربي مجري و مجلاي تجلي حق به شمار مي
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